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کنم. ســیدمهدی آن‌قدر به دســت و پایم افتاد 
که آخر، بــا چرب‌زبانی‌ها و مامــان گفتن‌های 
مهربانش، دل من را هم نرم کرد. وقتی به او گفتم 
چون خودت این راه را دوســت داری و انتخاب 
کرده‌ای، من هم رضایت می‌دهم، از خوشحالی 
می‌خواســت بال دربیاورد و به آسمان برود. دور 
اتــاق می‌چرخید و می‌خندیــد. از همان موقع 
به دلم افتاده بود که ایــن آخرین دیدارهای من 
و اوســت، طوری‌که خودش متوجه نشــود، با 
گوشی، حرف‌ها و شــوخی‌ها و خنده‌هایش با 

من و پدرش را ضبط می‌کردم.«.

 
37دقیقه بعد از خداحافظی، آخرین پیامکش 

را فرستاد
»موقع رفتنش، هر لحظه بند دلم پاره می‌شد. 
وقتی که می‌خواســت ســوار اتوبوس شــود، 
آستین لباسش را کشیدم که نرو اما او پیشانی‌ام 
را بوسید. مرا در بغل گرفت و دلداری‌ام‌ داد.«.

 این‌ها حرف‌های مادری است که  پسرش را در 
15خرداد امســال، بدرقه کرده تا برای دفاع از 
حرم برود و حالا با به زبان آوردن آن‌ها نمی‌تواند 
جلــوی ریختن اشــک‌هایش را بگیرد: »وقتی 
رفت، ســاعت چهار عصر بــود. 37دقیقه بعد 
پیامکی برایم فرســتاد که آخریــن پیامکش به 
من بود. نوشته بود: "سلام. اگر خوبی یا بدی از 
من دیدید، حلال کنید و هر موقع، شما را اندوه 
گرفــت، به یــاد ام‌مصائــب، بی‌بی‌زینب)س( 
بیفتید. طوری اشــک نریزید که دشمنان شاد 
شــوند و صبر زینبی پیشــه کنید. خدانگهدار 
ای یــاران! التماس دعا! یاعلــی)ع(! لبیک یا 

زینب)س(!"«

 سوغاتی برای مادر
شــهید ســیدمهدی جــودی، پیــش از رفتن 
برای دفاع از حــرم، از همۀ اقوام دور و نزدیک 
خداحافظــی کــرد و حلالیــت طلبیــد. بــه 
والدینــش ســپرد تا از کســانی هم کــه آن‌ها 
را ندیــده، به‌نیابــت از او حلالیــت بگیرنــد. 
ســیدمهدی حتــی چند کلیــپ خداحافظی 
نیز آمــاده کرده بود کــه خانــواده‌اش بعد از 
شــهادتش آن‌هــا را پیــدا کردند و پــی بردند 
کــه او خــودش، شــهادتش را پیش‌بینــی 
می‌کــرده. بعــد از رفتنــش، یک‌روز‌درمیان 
با خانــواده‌اش تمــاس می‌گرفتــه. مادرش 
در این‌بــاره می‌گویــد: »قبــل از رفتــن به ما 
گفته بــود به‌خاطر مســائل امنیتــی، به هیچ 
عنــوان اســمش را پــای تلفن نگوییــم، هیچ 
ســؤالی نپرســیم و فقط احوال‌پرسی کوتاه و 
مختصری داشته باشیم. به همین، دل‌خوش 
بودم، چون می‌دانســتم که حال بچه‌ام خوب 
اســت. آخرین تمــاس تلفنــی‌اش هیچ‌وقت 
از یــادم نمی‌رود. شــب بود. به مــن زنگ زد و 
گفت مامــان! چی ســوغاتی برایــت بیاورم؟ 
دیگر خبــری از او نشــد تااینکــه دو روز بعد، 
خبر شــهادتش را به من دادنــد و بعد هم پیکر 
متلاشی‌شده‌اش را برایم سوغات فرستاد.«.

 
سهراب‌وار پشتم را شکست

پدر شهید که زمانی کشــتی‌گیر بنامی در شهر 
درگز بوده، روزهایی را به یاد می‌آورد که  در کودکی 
و نوجوانی یا حتی بزرگ‌ســالی با پسر ارشدش 
کشتی می‌گرفته اســت؛ »در خانۀ چهارنفرۀ ما 
حرف اول و آخر را رفاقت می‌زد. گاهی با پســرم 
کشتی می‌گرفتم و برای اینکه غرورش نشکند، 
اجازه می‌دادم پشت مرا به خاک بمالد و شکستم 
دهد. الان او با شــهادتش واقعاً مرا شکست داد. 
توانســت از دنیا و جوانی‌اش بگــذرد و برود و من 
هنوز پایبنــدم. وقتی گفت پــدر! می‌خواهم به 
ســوریه بروم، به او گفتم با هم می‌رویم و او جواب 

داد الان وقت رفتن من است.«.
پــدر اینجای گفتگــو نیز، تعبیر شــاعرانه‌ای در 
وصف رفتار و حالات پســرش بر زبــان می‌آورد: 
»در مذبح عشــق، سهراب‌وار، پشــت تهمتن را 

شکست.«.

به‌صورت ناشناس، به سربازان بی‌بضاعت کمک 
می‌کرد

»ارادت قلبــی و خالصانــۀ زیــادی بــه رهبری 
داشــت.«این را سیدحســین دربارۀ پســرش 
سیدمهدی می‌گوید و ادامه می‌دهد: »آن‌قدر 
به رهبری علاقه داشــت که هروقت تلویزیون، 
تصویر ایشــان را نشــان مــی‌داد، خیلی جدی 
می‌ایســتاد و ادای احترام می‌کرد؛ احترامی با 
جان و دل و نــه از روی عادت و اجبــار. هروقت 
صحبتی پیش می‌آمد، می‌گفت هیچ‌وقت نباید 
رهبــر را تنها بگذاریم.  مادر شــهید ادامۀ حرف 
همسرش را گرفته و می‌گوید: »سیدمهدی پس 
از قبولی در آزمون ارتش جمهوری اســامی در 
سال83، به خدمت مشغول شد. حقوق‌بگیر بود 
و 9ســال در پادگان حمیدیۀ اهواز خدمت کرد. 
او مقداری از درآمدش را در پاکت‌هایی کاغذی 
می‌گذاشــت و به ســربازهایی هدیه می‌داد که 
حتی کرایۀ برگشــت به شهرشــان را نداشتند و 
بی‌بضاعت بودند. پشت آن پاکت هم می‌نوشت 
از طرف امام‌رضا)ع( یا برای شــهادتم دعا کنید 
و طوری آن را در وسایل ســرباز می‌گذاشت که 
شناســایی نشــود. این را همه بعد از شهادتش 
فهمیدنــد.«.او بــه موضوع دیگری هم اشــاره 
می‌کند: »گاهی به ما یــادآوری می‌کرد که اگر 
شهید شدم، تکلیف معلوم است، اما اگر به مرگ 
طبیعی از دنیــا رفتم، تاجایی‌کــه امکان دارد، 
اعضای بدنم را به افرادی که با اعضای من زندگی 

دوباره پیدا می‌کنند، اهدا کنید.«.

 به‌خاطر رشادت پسرم، او را ردزنی کردند
پدر شــهید از نحوۀ شهادت پســرش این‌گونه 
می‌گوید: »درحالی‌کــه در گودالی قرار گرفته 
بــوده، موضــع107 داعــش را که مهــم بوده، 
نابــود می‌کند و بعد هــم تک‌تیراندازهایشــان 
را بــه هلاکــت می‌رســاند. به‌خاطــر این‌همه 
رشــادت، نیروهای داعــش، او را ردزنی کرده و 

محل اســتقرارش را در گودالی در تدمر سوریه 
شناســایی می‌کننــد. به‌محض اینکه ســرش 
را بــالا می‌آورد، هــدف اصابت ضربۀ کاتیوشــا 
قرار می‌گیرد و پرونــدۀ زندگی‌اش، با افتخار در 
بیستم تیرماه امسال بسته می‌شود. آنچه برای 
مــا آوردند، در بلوک15، ردیــف10 قطعۀ گلزار 

شهدا به خاک سپردیم.«.
باتوجه‌به وضعیتی که پیکر شــهید داشــته، به 
مادر اجــازه نمی‌دهند پســرش را ببیند. حالا 
مادر بغض می‌ترکانــد و می‌گوید: »کاش برای 
یــک لحظه او را می‌دیــدم! اما نگذاشــتند این 
اتفاق بیفتد. پیکر پسرم را طور خاصی در مزارش 
می‌گذاشتند که اول علتش را نفهمیدم، اما بعد 
که متوجه شدم گلولۀ کاتیوشا چه بر سر او آورده، 

جگرم آتش گرفت.«.
پدر شهید دربارۀ بی‌تابی‌های مادرانۀ همسرش، 
تمثیلی آورده و می‌گوید: »من و همسرم به رفتن 
پســرمان رضایت دادیم، چون بــه راه او معتقد 
بودیم. ایــن بی‌تابی‌ها و اشــک‌ها هم طبیعی 
اســت. در توصیف غریزۀ مادری، همین واقعۀ 
تاریخی کافی اســت کــه وقتــی از جانب خدا 
برای مادر حضرت موسی)ع(، فرمان رسید که 
فرزندت را به نیل بسپار، با آنکه او می‌دانست خدا 
مواظب فرزندش اســت، به حکم غریزۀ مادری 

و نگرانــی می‌خواســت ببیند او 
به دامان چه کســی می‌رود؛ 
برای همین حضرت موسی 

را دنبال کرد.«.
 
 

  

به شهید صیادشیرازی، علاقۀ زیادی داشت
ســیدمهدی بعد از 9ســال خدمت در اهواز بــه تیپ377 
نیروی زمینی ارتش قوچان می‌پیوندد و در رســتۀ توپخانه 
مشغول می‌شــود. او به‌گفتۀ پدر، نخســتین شهید ارتش 
استان و هشتمین شهید ارتش کشــور است. حین گفتن 
این حرف‌هاست که ما را به ســمت اتاق پسرش راهنمایی 
می‌کند؛ اتاقی که هر گوشۀ آن برای پدر و مادر، خاطره است؛ 
لباس‌های مرتب و کلاه‌های منظم و سجاده‌ای که از آن بوی 
عطر و گلاب به مشام می‌رسد. دو شال سبز سیدی که مادر 
آن‌ها را می‌بوید و هنوز بوی پسرش از تاروپود آن‌ استشمام 
می‌شــود. کتاب‌هایی که در قفســه‌ای، کنــار آیینه چیده 
شده‌اند. نیمی از آن‌ها دربارۀ شهید صیادشیرازی است و 
برخی هم با موضوعات مذهبی و دینی.پدر شهید می‌گوید: 
»ما اصالتاً درگزی هستیم و شهید صیادشیرازی، هم‌شهری 
و افتخار ماست. پسرم علاقۀ زیادی به ایشان داشت و هرچه 
کتاب دربارۀ ایشان نوشته می‌شد، می‌خرید و می‌خواند.«.
مادر در پایان گفتگو از صدای خوش پســرش می‌گوید که 
گاهی در محافــل خصوصی و خانوادگی و مســجد محله 
مداحی می‌کرده اســت: »پسرم صدای آهنگران را دوست 
داشت. یک‌بار هم ایشان را در اهواز دیده بود و مداحی کرده 

و تشویق شده بود.«.


